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Abstract 

Categorization of literary works into various types has been a focal point for literary critics since 

ancient times. Persian literary texts have been classified into genres, such as epic literature, didactic 

literature, and lyrical literature. However, there has been independent research on the introduction of 

other literary genres. To date, the role of texts, such as the histories of Bal'ami, Bayhaqi, Jovini 

Jahāngoshā, and Wasāf, which blur the lines between their historical and literary values, has not been 

clearly defined. These texts have not been collectively examined to identify their general and 

common characteristics and establish a precise classification of their various branches and sub-

branches as an "independent literary genre." Due to the shared features among historical texts and 

their distinctions from other literary works, they can be considered an independent literary type 

termed "historical literature." This study aimed to define the characteristics of this new literary genre 

and provide a comprehensive classification. 

 

Keywords: Literature, History, Historical Texts of Persian Language, Literary Genres, Historical 

Literature. 

 

Introduction 

Categorization of literary works has been a longstanding concern for European critics, dating back 

to ancient times as evidenced by Aristotle's Poetics and similar works. Aristotle classified literary 

works into the three types of comedy, tragedy, and epic within the realm of poetry. In the early 20th 

century, Russian formalists further developed discussions on the genre approach to literature. 

Subsequently, the study of literary genres shifted towards a constructionist perspective, aiming to 

identify the roles and variables associated with each literary genre. 
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Materials & Methods 

This research was rooted in the genre approach and aimed to establish a method for analyzing a 

specific type of Persian literary works. The general methodology employed was descriptive-

analytical and based on the theory of literary types although it did not exclusively rely on a Western 

model. Zabihullāh Safā has conducted one of the most comprehensive studies on the epic literary 

genre in Iran. His valuable book outlines a detailed method for examining a literary genre. By 

applying this method to the selected historical texts in this research, the author has identified the 

defining characteristics of this literary genre and introduced historical literature as a distinct literary 

genre in the Persian language. 

 

Research Findings 

As per the research findings based on the provided abstract, this study successfully identified the 

historical texts of Bal'ami, Bayhaqi, Jovini Jahāngoshā, and Wasāf as constituting an independent 

literary genre termed "historical literature." These texts, which intertwine historical and literary 

values, were collectively examined to establish a precise classification of their various branches and 

sub-branches. The research defined the characteristics of this new literary genre and provided a 

comprehensive classification, shedding light on the shared features among historical texts and their 

distinctions from other literary works. This would contribute to a deeper understanding of Persian 

literary genres and enriche the scholarly discourse on the subject. 

 

Discussion of Results & Conclusion 

Historical literature as a literary genre comprises narrative accounts with a historical-political 

backdrop, a literary-mythological essence, and specific functions. Historians within this genre 

typically present relatively objective events, often focusing on courtly affairs. The authors of these 

works have been frequently court secretaries and officials and initially, the audience for such 

literature consisted of courtiers, later expanding to include the general public. 

The narrative format stands out as the primary characteristic of historical literature. This format 

imbues history with a logical and coherent structure, transforming it into a narrative tale from the 

past. The content of this genre predominantly revolves around individuals and events associated with 

the court. As we moved down the social hierarchy, historians were found to tend to allocate less 

attention to lower social groups. Another key aspect of this genre was the authors themselves, who 

often appeared as narrators bearing witness to the events. Initially, the audience for this genre was 

primarily composed of kings, princes, and courtiers as the majority of the populace either lacked 

literacy or could not afford the works of historians. 
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 چکیده

آثار  واع ادبی،تعاریف ان. در است براساس انواع ادبی بندی آثار ادبیتقسیم اندتوجه داشته آن از قدیم به ادبیکـه ناقدان ی لئکی از مـسای

به  نسقتارزش هر اثر ادبی را ماهیتّ آثار ادبی را شـناخت، توان خوبی مــــیه باز این بریق، . کنندبندی میهای مشـص  بققهرا به گروه

بین  یا ضعف و از نیرو یافتنبرد و ظهور انواع را پیو عوام  بروز و  عــــل کرد، از پیش مقرر شده تعیین  های نوعیِویژگی با آن سازگاری

ــهرا در دور رفتن آنها ــ ادبی و تاریصی مصتلف،ای هـ ــررسی کـ اند مانند: ادبیات را نیز به انواع گوناگونی تقسیم کرده رد. متون ادب فارسیبـ

ند. در اادبی دیگر هم، تحقیقات مســـتقلی ان ام دادهحمـاســـی، ادبیـات تعلیمی، ادبیـات  نـایی  القته محققان دربار  معرفی برخی از انواع 

اری از این و آث تاریخ وصاف، تاریخ جهانگشـای جوینی، تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمیهای ان ام شـده، تاکنون تکلیف متونی هموون پژوهش

نوان گاه این متون به عدسـت که تمییز صقۀ  تاریصی آنها از رن  و ارزش ادبیشان دشوار و حتی  یر ممکن است، روشن نشده است و هی 

 هایها و زیرشاخهبندی دقیقی از شاخههای کلی و مشـترکشـان بررسی شود و هم دستهاند تا هم ویژگییک م موع  واحد بررسـی نشـده

همونین  های تاریصی وهای مشترک بین متنرسد به دلی  وجود برخی ویژگیارائه گردد. به نظر می« نوع ادبی مستق »اگون آن به عنوان گون

، نهاد« صیادبیات تاری»توان آنها را یک نوع ادبی مستق  به حساب آورد و نام آن نوع را به دلی  تمایزهای این متون با آثار دیگر انواع ادبی، می

 های این نوع ادبی جدید را مشص  کرد و تعریفی از آن ارائه داد.هم چنین ویژگی

 

 های کلیدیواژه

 ادبیات، تاریخ، متون تاریصی زبان فارسی، انواع ادبی)ژانر(، ادبیات تاریصی.
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 مقدمه -1

ز خلال اند و اکه ناقدان اروپائی از قـدیم بـه آن تـوجه داشته لی استمسائ از یکی، بندی آثــار ادبــیتقسیم

مدی، کارسطو، آثار ادبی را به سه نوع فن شعر، در . دریافت قدمت آن را توانو آثار مشابه آن می ارسطو شعر فن
اع ارسطویی به مثاب  نقط  عطف در میان ( انو664، ص. 6111کوب، زرینتقسیم کرده است. )تراژدی و حماسـی

ها نوع ادبی ( بعدها رمانتیک6/610، ص. 6111ولک و وارن، منتقدان و مورخان ادبی مصالفان و موافقانی داشت )

ـــرن بیسـتم،در آ  (666-664، ص. 6133زرقانی و صـقا،،  نایی را نیز قائ  شـدند) های روسی فرمالیست از قـ

ـــــوعی نگرش مقاحث مربوط به  در کتاب پراپ مریولاد ها،فرمالیســـت به دنقال .ات را گســـترش دادندادبیّ نـ

 ص سعی در مشنگریست و  ادبی گرایانه به موضوع انواعبـا دیدی ساخت شناسی حکایات عامیانه روسیریصت

قیین و تنوع ادبی را کرد  تلاش تحلی  نــــقد درنیز   فرای. کرد مربوط به هر نوع ادبیرهای ها و متۀیّنقش کردن

  نظری  دربار تمقاحث ژرار ژان گرایان،در میان ســـاخت( بعدها 636، ص. 6111فرای، تعریفی از آن ارائه دهد )

 پیدا کرد.  انواع ادبی اهمیت

 

 بیان مسألۀ -2

ت اند مانند: ادبیارا نیز از نظر محتوا و ساختاری که دارند به انواع گوناگونی تقسیم کرده ادبیات فارسـیمتون 

حماسـی، ادبیات تعلیمی، ادبیات  نایی. تا کنون محققان دربار  برخی از انواع ادبی اشاره شده و هم چنین برخی 

ثر ا سرایی در ایرانحماسههای خوب آن یکی از نمونه اند کهاز انواع ادبی دیگر هم، تحقیقات مستقلی ان ام داده

 ذبیح الله صفا است.

و آثاری  افتاریخ وص، تاریخ جهانگشای جوینی، تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمیاما تاکنون تکلیف متونی هموون 

از این دسـت که تمییز صـقۀ  تاریصی آنها از رن  و ارزش ادبیشـان دشـوار بوده، روشــن نشده است. متونی که 

نها هایی ادبی دارند که فرم آاین آثار، مؤلفه هایی دارند که شــقیه به هی  یک از انواع ادبی موجود، نیســتند.ویژگی

صرفاً ادبی به  اند و نهمقتنی بر محتوای تاریصی هستند به این ترتیب، نه کاملاً تاریصیرا به ادبیات نزدیک کرده و 

بندی این متون از منظر ادبیات مانع از بررســی و تقسیم ای اسـت و تحلی  و بققهذات این آثار بینارشـتهعقارتی، 

 بندی آنها در علوم دیگر، بویژه تاریخ نیست.

تاریصی منتصب از آ از تا قرن هشــتم ه ری)که او   –شــناســان  آثار ادبیدر این مقاله، با بررســی جریان

و  شای جوینیجهانگ تاریخ، تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمیتحولات نثر فارسـی و تاریصنگاری اسـت( و و با تکیه بر 

ر دوره ه ، به بررسی تحولاتی که این آثار درهای مصتلفمتون تاریصی در دوره ترینبه عنوان اصلیتاریخ وصاف 

توان عواملی را که در آفرینش این آثار مؤثر بوده رسد، میشود به نظر میاند پرداخته میاز نظر فرم و محتوا داشته

 و موجب گسترش یا انحطاط آنها شده، شناخته شود. 

ن رسد که چون متواسـت به نظر می« ادبیات تاریصی»این پژوهش در پی معرفی یک نوع ادبی جدیدی به نام 

های یژگیاشتراکاتی در و)تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشای جوینی و تاریخ وصاف( تاریصی فارسـی 

ــاختاردرون ــوری، س ــوند تا دیگر وجوه پس میای دارند  مایهص ــی ش توانند به عنوان یک م موع  واحد بررس

« ق نوع ادبی مست»ا و زیرشاخه های گوناگون آن به عنوان هبندی دقیقی از شاخهمشـترک آنها یافته شـود و دسته



 63 / قدرت اله باهریو  *پریسا صالحی /  به عنوان یکی از انواع ادبی فارسی« ادبیات تاریصی»معرفی 

 

ها و تفاوتهای این نوع ادبی در ارتقاط با انواع دیگر ارائه گردد و با ارائ  مشـــابهت« ادبیات تاریصی»موســـوم به 

 جایگاه آن در بین انواع ادبی فارسی مشص  شود. 

 

 روش پژوهش -3

سـانه و بنا کردن روشـی در تقیین نوعی آثار فارسی است. نقطه شـروع این پژوهش توجه به رویکرد ژانرشـنا

ــیفی روش کلی این پژوهش  ــت، اما کاملاً –توص کرده و به مدلی  ربی تکیه ن تحلیلی و مقتنی بر نظری  انواع اس

های این نوع را از دل متون ادبیات فارسی های فارسی رفته تا بتوان با آن ویژگیبرای همین به سرا، خود پژوهش

  .صرا  کرداست

 ایران سرایی درحماسهدر  ذبیح الله صفااسـت که  یک نوع ادبی، تحقیقی ها دربار ترین پژوهشیکی از جامع

ان ام داده اسـت و مفصّ ، به ماهیّت و تکوین نوعی ادبی به نام ادبیّات حماسی پرداخته است. ساختار این کتاب 

هایی دارد که در کتب دهد که شقاهت زیادی به روشارزنده، روشـی دقیق برای بررسی یک نوع ادبی را ارائه می

کتابش را در چهار گفتار بیان کرده که هر کدام مربوط به انواع ادبی  ربی نیز، گفته شـــده اســـت. صـــفا مطالب 

ـــقکی، روایی(، ویژگی -هــای صـــوریویژگیهــای مربوط بــه خود دارنــد و در آنهــا فصـــ  هــای فرمی)س

حماسی  تألیف نوع ادبیمحتوایی)درونمایه و مضامین(، زمین  گفتمانی تولید و مصرف این آثار و کارکرد و انگیز  

ری های نظو توجه به بحث حماسه سرایی در ایرانبا وام گرفتن از روش صفا، در را بررسی کرده است. نگارنده 

ـــان  موجود در کتاب و روش ـــناس دوبرو ، کتاب ژانر هدر (6136فروُ )، کتاب ژانر (6133زرقانی )نظری  ژانر ش

و برخی مقالات فارسی و انگلیسی، همین روش را به عنوان راهقردی بهینه در راستاری رسیدن به هدف  (6113)

توان اســت. با پیاده کردن این روش در متون تاریصی منتصب در این پژوهش، می پژوهش خود، مشــص  کرده

ع ، ادبیات تاریصی را به عنوان یک نوهایی دیگرهای آثار یک نوع ادبی را تشصی  داده و با بررسی مؤلفهشاخصه

ــی معرفی کرد.  ــریح هر کدام از این مؤلفهادبی در زبان فارس ــار و در حد ظرفیت یک در ادامه به تش ها به اختص

 شود.مقاله پرداخته می

 

 پیشینه پژوهش -4

ــی متون تاریصی ــمندی در زمین  انواع ادبی و همونین بررس ــی ان ام -تحقیقات ارزش رفته گ ادبی زبان فارس

وط به هایی که مرببندی آثار تاریصی است دوم پژوهشهایی که مربوط به بققه بندی و تقسیماسـت اول پژوهش

 توانند به این پژوهش یاری برسانند. شناسی میانواع ادبی است که از نظر روش

نکت  مهم اینست که تاکنون تحقیق جامعی دربار  ادبیات تاریصی به عنوان یک نوع ادبی و جایگاه آن در زبان 

رو، این پژوهش از دیدگاه مذکور کاملاً جدید و نو است و پیشنی  از اینو ادبیات فارسـی صـورت نگرفته اسـت 

 کنیم بدیهی استدر حوز  انواع ادبی اشـاره می چندانی ندارد. از اینرو در این قسـمت به ناگزیر به مطالعات کلی

هایی ارتقاط مستقیمی به این موضوع نداشته باشداما هدف اینست که خواننده که در بادی امر شاید چنین پژوهش

 محترم را در میدان مطالعاتی انواع ادبی قرار دهیم.
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از بهار که با  «سـقک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی»شـناسـی نثر پرداخت های سـقکدر ابتدا باید به کتاب

ر در ادب فن نث»شــناســانه به نثر فارســی پرداخته اســت. تقریقاً همین روش در رویکردی تاریخ ادبیاتی و ســقک

ی دربار  ااز رستگار فسایی به برح مقاحث تازه «فارسی انواع نثر»شود. اما حسین خطیقی هم مشاهده می «پارسی

ای هشـمیساست که با روشی جدید به دوره شـناسـی نثرسـقکپردازد و در نهایت ادوار و اقسـام نثر فارسـی می

ها عموماً برگرفته از مقالاتی اســـت که در دهه پن اه پردازد. در حوز  انواع ادبی پژوهشمصتلف نثر فارســـی می

توان گفت که تا اوای  دهه هفتاد تألیف مستقلی در قالب کتاب دربار  انواع ادبی و انطقاق اند و میشـمسی نوشته

وجه هم مت «ن در زبان فارسیانواع ادبی و آثار آ»آن با ادبیات فارسـی نوشـته نشـده بود  حسین رزم و در کتاب 

سیروس شمیسا به روشی دیگر است. او آثار « انواع ادبی» بندی انواع ادبی در اثر فرم اسـت و هم محتوا. تقسـیم

یخ ادبی تارهای اخیر، دو کتاب با عناوین کند.  اما در سالنظم و نثر را بر مقنای انواع ارسـطویی است، تقسیم می

از ســید مهدی زرقانی منتشــر شــد که با نگاهی جدیدتر و با رویکردی  ی و نظری  ژانرایران و قلمرو زبان فارســ

تاریصی، به تطور و دگردیسـی انواع ادبی در ادبیات فارسـی پرداخته است و به شکلی مفص  و مقسوط  –تحلیلی

یز عل  یش و نپیدا های مصتلف ادب فارسی و زمینهتواند برای شناخت گونهبه موضـوعاتی پرداخته است که می

اثر که  دارد. در این تاریخ ادبیات ایرانگوناگونی آنها راهگشــا باشــد  همین نویســنده کتابی چهارجلدی با عنوان 

ند. کتاب کادبی با عنوان ژانر تاریخ توجه می –بندی شــده، به کتابهای  تاریصی کتب ادبی براســاس ژانرها بققه

ای و کتاب ژانر نوشت  جان فروُ و ترجم  لیلا میرصفیان از کتب ترجمه از هدر دوبرو و ترجم  فرزانه باهری ژانر

ی هاییست که تاکنون دربار  بعضمفید در این حوزه است. کتاب دیگر در این حوزه اما بصش سوم پیشنه، پژوهش

و  اهخصـوص تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشا و تا حدودی تاریخ وصاف است  که شام  کتاباز متون تاریصی به

به دلی  ح م بالای آنها از آوردن نامشــان  شــود که به دلی  زیاد بودنشــان در این بصش،ها و مقالات مینامهپایان

 ایم.خودداری کرده

 

 بحث و بررسی  -5

هصامنشیان   چه در دور در ایران معمول بـوده اسـت، پادشـاهان ایران، های بسیار کهننویسی از دورانتاریخ

ت اهمیّ به ثقت وقایع مهم مملکتی و ضقط اسناد دولتی پیوسته ،ساسانیان  اشکانیان و بـــعد در دورو یا در عصر 

ه است ک و به عربی ترجمه شده به مسلمانان رسیده این دوره ایرانی -تاریصیهای کـتاباز آثاری هم اند. هدادمی

ــی تاریخ فنّتوان گفت به اعتقارآنان می ــت. مؤید این در دوران پیش از نویس ــلام در ایران مورد توجه بوده اس اس

باشد. و یادگار همین دوران میفارسـی و عربی اصـلی تاریصنگاری مآخذ که از  اسـت هاخداینامهسـصن، وجود 

ل خاســتگاه این نوع در بوپیشــینه و ، بررســی «ادبیّات تاریصی»برای مشــص  کردن ماهیّت نوع ادبی اولین گام 

 پردازیمبه آن می زمان است که در ادامه

 یخیتار اتیادب یخاستگاه نوع ادب 5-1

اگر بصواهیم در بررسـی این تقارشــناسی خط سیری جۀرافیایی، از روند نگارش متون تاریصی تا قرن هشتم  

 رسیم: نویسی در زبان فارسی( را ترسیم کنیم به نقش  زیر میترین دوره تاریخ)پررونق
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 پس از اسلام( )  پیش از اسلام( نقشه سیر جغرافیایی متون تاریخی فارسی تا قرن دهم )    1شکل 

 
 : لیست متون تاریخی پیش از اسلام1-5جدول 

 نام کتاب ردیف نام کتاب ردیف

 شاهنامه ابوعلی بلصی 6 شاهنامه ابوالمؤید بلصی 6

 مروزیشاهنامه مسعودی  0 شاهنامه ابو منصور عقدالرزاق بوسی 1

 شاهنامه فردوسی 1 گشتاسقنامه دقیقی 3

 
 : لیست متون تاریخی پس از اسلام تا قرن دهم2-5جدول 

 نام کتاب ردیف نام کتاب ردیف نام کتاب ردیف

 تاریخ گردیزی 1 تاریخ سیستان 6 تاریخ بلعمی 6

 محاسن آل باهر و مفاخر خراسان 1 تاریخ ولات خراسان 3 تاریخ خوارزم 0

 تاریخ بیهق 3 تاریخ بصارا 1 تاریخ بیهقی 1

 تاریخ بقرستان 66 تاریخ یمینی 66 م م  التواریخ و القص  64

 سل وقنامه 63 راحه الصدور و آیه السرور 60 نفثه المصدور 61

 بققات ناصری 61 جهانگشای جوینی 61 عقدالعلی 61

 تاریخ بناکتی 66 جامع التواریخ 64 نظام التواریخ 63

 م مع الانساب 60 تاریخ گزیده 61 وصاف الحضره 66

 شمس الحسن 61 ظفرنامه 61 سعادت نامه 63

 حقیب السیر 14 روضه الصفا 63 م مع التواریخ سلطانیه 61

 صفوه الصفا 11 تاریخ عالم آرای امینی 16 تاریخ دیاربکر 16

 در  نادره 11 عالم آرای عقاسی 13 احسن التواریخ 10

 گلشن مراد 13 م م  التواریخ 11 نادریجهانگشای  11



 6041(، بهار 16 یاپی)پ کمیسال شانزدهم، شماره  ،یادب فارس یفصلنامه متن شناس/ 66

 

ن است. زمیکند و آن تراکم عمد  این کتب در منطق  جۀرافیایی شرق ایراناین نقشه، یک نکته را برجسته می

شود، اکثر آثار تاریصی زبان فارسی نیز باشد. همونانکه دیده میترین منطقه در این ناحیه، خراسـان بزر  میمهم

توان گفت متون تاریصی خاســتگاه اند. به این ترتیب میهمین خراســان بزر  تدوین شــدهدر شــهرهای مصتلف 

 تقارشناسان  مشترکی دارند و آن خاستگاهی جۀرافیایی است.

نگاری فارسی مهم کرده است: اولین عام ، عوام  زیادی، این منطقه از ایران را برجسته و نقش آن را در تاریخ

های نیمه مســتق  ایرانی وجود داشتند. هر کدام از این ت. در این ناحیه حکومتاهمیت سـیاسـی این منطقه اسـ

ها برای تثقیت قدرت و اسـتقلال خود در منطقه هم به مشـروعیّت از سوی خلیفه و و هم به مققولیت از حکومت

ـــتند آنها برای جلب نظر مردم، به اقدامات مهمی همّت میجـانب ایرانیان نیاز  از این اقدامات  گماردند، یکیداش

تحریر ا هشاهنامههای هویتّی ایرانیان، یعنی زبان فارسـی و تاریخ کهن آنان بود. در این راستا اولین توجه به مؤلفه

د شهای فارسـی در این منطقه تولد یافتند. این اقدام نه تنها به خوشــآمد ایرانیان من ر میشـد و بعد از آن تاریخ

ها هم مدعی شدند که از تقار پادشاهان و فرمانروایان اسـابیری ایران، برخی سلسلهبلکه با نگارش تاریخ شـاهان 

ــفا، اند  کهن ایران ــک ( این اقدام یکی از مهم61-66، ص. 6113)ص گیری اولین ترین عواملی بود که من ر به ش

نگاری فارســی و گســترش ( به تعقیری شــروع تاریخ06، ص. 6136میثمی، های زبان فارســی شــد. )نگاریتاریخ

 خورد. اندیش  تاریصی در شرق ایران و بویژه در خراسان، با اوضاع سیاسی و اهداف سیاسی حکام پیوند می

ین فارسی در اهای زبان عوام  فرهنگی نیز این به این منطقه از ایران اهمیّت داده و سقب نگارش اوّلین تاریخ

منطقه شده است. از دور  پیش از اسلام در شرق ایران و بصصوص خراسان، آثار فارسی به دست ما رسیده است. 

ــتان مکتوب تاریصی از دوران منابع وجود ــین  تاریخ باس ــلام را امریدر این منطقه، پیش  نگاری ایرانی پیش از اس

گی این منطقه و توجه به زبان فارسی در کتابت در این ناحیه بصش عظیمی از اهمیت فرهن کند.می انکار  یرقاب 

حفظ  سیاسی شعوبیّه است که با هدف -بصصـوص نگارش تاریخ به زبان فاسی، از نتای  و تأثیرات نهضت ادبی

گرفته اســت و در این قســمت و تداوم زبان فارســی و تاریخ ایران در مقاب  زبان عربی و فرهن  عرب ان ام می

 (.61، ص. 6141اققال آشتیانی، آن  اف  باشیم )نقاید از 

اجتماعی در شرق ایران نیز در تاریخ نگاری فارسی تأثیر داشته است. زیرا نویسندگان کتب تاریصی از عوام  

 ملّی ایرانیان است -تاریخ حماسیها که آمدند  شاهنامهترین بققات اجتماعی این خطه به حساب میابتدا از مهم

های اصی  ایرانی، در دربارها مشۀول به کار شده بودند که اکثر توسط دهقانان نوشته شدند، از آن گذشته خاندان

آنان در نگارش تواریخ فارسی نیز تأثیرگذار بودند از آن میان به دبیران باید توجه ویژه داشت زیرا تواریخ فارسی 

ه شدند. باند و این دبیران هم از اقشار اجتماعی مهم در این سرزمین محسوب میعموماً توسط دبیران نوشته شده

گیری تواریخ فارسی داشتند اهمیت ویژه ای که دهقانان و دبیران در شک همین دلی  پیشـینه، روش و نقش عمده

 (.10، ص. 6113صفا، دارد )

ی نگاری ملّادبیات تاریصی این اســت مشــرق ایران از دیرباز خاســتگاه تاریخاما نکت  مهم در مورد خاســتگاه 

ایرانیان بوده اسـت به این ترتیب، شـرق ایران خاسـتگاه جۀرافیایی مشترک، بین آثار تاریصی و حماسی است. از 

با متون تاریصی  «رابط  خویشاوندی»سـویی دیگر، این آثار ارتقاط بسیار نزدیکی یا به تعقیر پژوهشگران بینامتنیت

است  ودهب پهلوی هایخداینامه اندداشته اختیار برای تاریخ نگاری در مسلمانان که الگویی دارند و اساساً نصستین
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 ها همونین کتبنامهها و تا ها، اندرزنامهنامهها بلکه آییننـه تنهـا خـداینامه(. 13-10 ، ص.6111کوب، زرین)

و امثال آن که رویدادهای  بهرام چوبین، داســتان یادگار زریران، کارنام  اردشــیر بابکانتاریصی هموون  -روایی

 و ص مش نگاریتاریخ سنت یک وجود کنند، آثاری هسـتند که در آنها ردّپایتاریصی در قالقی روایی را بیان می

 آنها از پژوهشــگران، میان در اســلام از پیش ایران تاریصنگاری ســنّت وجود از شــود و ابمینانمی متکام  دیده

که در متون تاریصی  هم داستانی -روایی شک  به گرایش (.حتی616-616 ، ص.6111تفضـلی، ) گیردمی نشـأت

ترجم  (. »11 ، ص.6111سواژ، )است سـاسانی و کتب حماسی پیش از اسلام نگاریتاریخ تأثیرات دارد از وجود

ــلامی دور  نویســان تاریخ عمد  این آثار، مأخذ قتیقه،  ابن مســعودی، بقری،: چون یعنی افرادی اســت بوده اس

ــفهانی، ثعالقی حمزه بلاذری، ــاره هم کاهن که آنونان (66 ، ص.6113 آموزگار،) دیگران و اص ــت اش  کرده اس

 اندهگرفتبهره ایرانی هایتاریخ از هم اســلام از پیش روزگار تاریخ نگارش برای حتی اســلامی دور  نویســندگان»

توان گفت متون حماسی و تاریصی، از منابع و آبشصورهای واحد نیز (. به این ترتیب می601 ، ص.6113 کاهن،)

یا آ از  پیش از اسلامدارند و سابق  پیدایش هر دو، متعلّق به  روایات شفاهیای در پیشینه  اند وسـرچشمه گرفته

 گسترش اسلام در ایران است.

ـــهجـدای از آن، دهقانان و خاندان ها نقش های اصـــی  ایرانی هم در نگارش تواریخ و هم در تدوین حماس

ــتن  ــتند و هر دو نوع با هدفی واحد، یعنی زنده نگهداش ــتای هویت و انتقال آن به نســ داش های دیگر و در راس

اند. این بررسی بینامتنی بین متون تاریصی و متون حماسی و قرابت بسیار آنها اهداف سـیاسـی حکام شک  گرفته

 اند.بیانگر ارتقاط تقاری عمیقی است که متون با یکدیگر داشته

بندی ون حماسی و متون تاریصی و با توجه به تقسیمبا توجه به این رابط  خاستگاهی و تقاری معنادار بین مت 

یم که اکه برای متون حماسـی تاکنون ارائه شده است، بهتر است بگوییم ما کلان ژانری به نام ادبیات روایی داشته

از آن در پژوهش حاضر اهمیت دارد، یکی از آن دو را شاخ   شـود، دو شاخههای گوناگون تقسـیم میبه شـاخه

ــاخ  ادبیات روایی واقعبنیاد میایی واقعادبیات رو ــطوره بنیاد. از ش ــاخ  دیگر را ادبیات روایی اس نیاد بنامیم و ش

راستا  شود. در اینآید و از ادبیات روایی اسـطوره بنیاد، ادبیّات حماسی تولید میهمین ادبیات تاریصی بوجود می

 توان مدلی نیز براحی شود:ی، میبرای خاستگاه ادبیات تاریصی و پیشین  تقاری این نوع ادب

 
 : ادبیات روایی؛ خاستگاه ادبیات تاریخی2شکل 

 

ــتگاه مأخذی، هم به اصــلی ــخ میترین این خاس ــی پاس دهد که آن حفظ هویت و دلی  پیدایش تواریخ فارس

قار این به اعتکند. گیری و پیدایش نوع ادبی ادبیات تاریصی را معین میگذشــت  باشــکوه اســت و هم زمین  شــک 
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  از زمین  ساختاری و فکری آن به ققتوان گفت که نوع ادبیِ ادبیات تاریصی قدمتی کهن دارد که پیشسـابقه، می

گردد، در دو قرن نصســت ه ری تحت تأثیر عوام  ســیاســی، فرهنگی، اجتماعی و حتی جۀرافیایی اســلام برمی

ن  ظهور یافت، تاریصی که مقنای خود را بر همان روش زمی تاریخ بلعمیشـــک  گرفته و از قرن ســـوم به بعد با 

پیش از اسلام، بود. فردوسی در  هایخداینامهنگاری اسـابیری ایران نهاد و در واقع در تداوم سنّت و روش تاریخ

 کند. نگاری ملی را تکمی  مینویسد و تاریخهمان دوره نیز با اتکا به همان روش، شاهنام  خود را می

وجه کنیم، نویسی در ایران تگیری ژانر ادبیات تاریصی، باید به آ از تاریختر چگونگی شک بررسی دقیقبرای 

 (663-36، ص. 6131صالحی، کنیم )که برای جلوگیری از ابال  کلام از پرداختن به این موضوع خودداری می

ــتهدر ادامه باید به عواملی توجه کرد که د ــیر ر تکوین و تداوم آن ژانر نقش داش ــیاری در مس اند.  عوام  بس

ــی در تداوم ژانر تکوین و تداوم ژانر ادبیات تاریصی مؤثر بوده ــیاس اند، عام  مهم دیگری که در پیوند با عام  س

و ا لب به  دادبیات تاریصی تأثیر داشـته، نویسـندگان متون تاریصی هستند که ا لب از دبیران و دیوانسالاران بودن

اهداف  (01-04 ، ص.6113 صفا،) اندهای سیاسی به نگارش تواریخ پرداختهدستور و زیر نظر دربار و و با انگیزه

های بقق  دهقانان و برخی های اصـی  ایرانی)بصصوص تلاشهای خاندانجویان  ایرانیان بصصـوص تلاشهویت

ــت. روا  جریاندبیران و وزیران( نیز  ــترش ژانر ادبیات تاریصی بوده اس های خردگرایانه در عام  مؤثری در گس

نگاری شده است. قرون چهارم و پن م ه ری، نیز از عوام  اصــلی در روایت حوادت تاریصی و گسترش تاریخ

گاری باشد نتاریختمام این عوام  سقب شد که اواخر قرن پن م تا اوای  قرن هفتم، دور  تسلط نثر نویسی بویژه 

 و این دوره نقط  او  ژانر ادبیات تاریصی است. 

م شود از این زملان باید کرسد تقدی  عنصر  الب میاز منظر ژانر شناسانه، وقتی ژانری به نقط  او  خود می

ــده جای خود را به ژانرهای جدیدتر بدهد ) ــی  ش ، «عنصــر  الب(. »131، ص. 6133زرقانی، کم دچار دگردیس

ای از تاریخ ادبیات، کند. در هر دورهمفهومی اسـت که تحولات سـقکی و ژانری در تاریخ ادبیات را مشص  می

یک ژانر ادبی،  الب اسـت که سایر ژانرها تابع آن هستند، این ژانر  الب، جریان کلی ادبیات را در آن دوره رقم 

 (.113-1/116، ص. 6134پاینده، زند )می

گاری است نبه این ترتیب، عنصر  الب تاریخ ادبیات فارسی در قرن ششم و هفتم ه ری، نثر نویسی و تاریخ

و بعد از این شــاهد تحول در ژانر ادبیات تاریصی هســتیم، این تحولات نیز تابع عواملی بیرونی بوده اســت. از 

رین عوام  در ای اد این تحولات، حمل  خونقار مۀول به ایران اســت. با اینکه تاریصنگاری فارســی در این تمهم

دوره از نظر تعدد آثار به او  خود رسـید اما در این دوره زبان تواریخ رفته رفته به قالقی تهی از جان تقدی  شد. 

 ه:توان در عوام  مصتلف جست و کرد از جملدلی  این امر را می

های آنان، نثرفارسـی را متحول کرد و سـقک را از ساده به مصنوع روا  مدارس نظامیه و تعالیم آن زیرا آموزه

دینی به تواریخ که به تدری  تأم  فلسفی در تاریخ را  -های خطابی(  ورود بحث611، ص. 6136کسایی، کشاند)

ه نتی ه آن نگاری کگی تکلفات منشــیانه و تفاخرات مترســلانه بر اندیشــ  تاریخبه تقدیرگرایی بدل ســاخت  چیر

های خردمندانه از حوادت تاریصی شــد و در آخر تۀییرات های زبانی در گزارش وقایع به جای تقیینکاربرد بازی

یر کرد نظر محتوا تۀیزبانی در شـیو  کار دبیران است. به این ترتیب ژانر ادبیات تاریصی هم از نظر فرم و هم از م

 های مصتلف است.ادبیات تاریصی در دوره که نتی ه آن ساختار متفاوت نوع ادبی
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 یخیات تاریّادب ینوع ادب )فرم و محتوا( یساختار یدوره بند 2-5

های مصتلف تولید آثار آن را بررسی کرد و فراز و فرود یک ژانر باید دورههای سـاختاری جنقهبرای بررسـی 

در بررسی نوعی ادبیات تاریصی، اولین خصوصیت فرمی، نحو  بیان و قالب آثار است و ویژگی  تحلی  کرد.آن را 

 ها،موضوع و هدف اصلی آنمتون تاریصی فارسی، آثاری منثور هستند که بعدی محتوای آثار این نوع اسـت. اکثر 

ـــت   ـــتگان اس ـــرح ماجراهای گذش  و معین موضـــوعبا نثری بی با به این ترتیب در این نوع ادبیان تاریخ و ش

در آن شـرط است. با این توضیح نثر  برای انتقال اخقار، اصـ  رسـانا بودن مواجه هسـتیم که بقیعتاً مدارمصابب

ه ک ات و صـــناعات ادبیتکلفّکاربرد نثری علمی باشـــد و در آن از نزدیک به  ،تاریصی باید نثری ســـاده و روان

های مصتلفِ تۀییر و تحوّل از ساده به ادبی اما اینگونه نیست و این نثر، دوره شود. خودداری موجب تعقید است،

ـــیر تحول خود، همرای نثر،  ـــت. قالب بیانی در نوع ادبی ادبیات تاریصی)نثر( و در مس و پر ابهام را بی کرده اس

ارگیری ریخ با به ک. نویسندگان تواکندهای مصتلفِ تۀییر و تحول از سقک مرس  به سقک مصنوع را بی میدوره

ــعری مانند، عابفه، خیال و وزن  ــیدهعناصــر ش ــعریت رس ــته و به ش . با توجه به کتب انداز مرز ادبیت هم گذش

ادوار ,( تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشـــای جوینی و تاریخ وصـــافانتصاب شـــده در این پژوهش )

 دی نوع ادبی ادبیات تاریصی در نظر گرفت:بنتوان چهار دوره به عنوان دورهمصتلف نثر فارسی،می

ای است دورهشود  در سد  چهارم آ از می های مسـتق  ایرانیتشـکی  دولت که از نظر تاریصی، با دور  اول

ــ  نامیدهکه آن را  ــی یعنی ترین آثار این دوره از مهم اند.نثر مرس ــتین تاریخ زبان فارس  لعمیتاریخ بباید از نصس

ـــی تاریخ بلعمی باید گفت از ویژگی( نام برد. قه. 131) های متن تاریصی این دوره، اول از همه باید به با بررس

. یصی به سادگی ان ام گرددانتقال ابلاعات تارشود که سـادگی و رسانا بودن آن اشاره کرد. این ویژگی سقب می

کاربرد  ،توجه دارد علم معانی فقط به، بلکه نه به بدیعو نـه بـه علم بیـان  کردن نثرش، برای ادبیاین دورهمورخ 

شته است. نویسنده با همین ابزار و اهمیت داهای نحوی در سقک این دوره جاییدر جمله و جابهمناسب واژگان 

، سلیس، د و سصنی سادهمتن تاریصی را به متن ادبی تقدی  کن استتوانسـتهبدون کاربرد صـورخیال و موسـیقی 

این دوره به نحوی اسـت که آثار آن را در موضعی بین علم و ادبیات  نثر بلا ت جود آورد.را بو دلنشـینروان و 

ها را در مرز نثر شاعرانه و نثر علمی این نوع از تاریخ»گویند که به صراحت میبرخی از محققان  اسـت.قرار داده

ـــت که بهار به آن توجه کرده  نکت  مهم در این دوره آن.  (614، ص. 6131اته، ) «دهندمیزبـان قرار  چیزی اس

بولانی   قاین شـیوه و برز که با نهایت پصتگی و سـلامت و روان تحریر یافته است، باید مسقوق به ساب»اسـت: 

زایا مباشـد  زیرا با وجود شقاهتی که به نثر پهلوی دارد و اثر مستقیمی که نثر عربی در آن کرده است، باز از خود 

ــاتی دارد که آن را از هر دو نثر پهلوی و عربی کاملاً جدا می ــاص ــتق  میو اختص ــازد و آن را مس نماید و این س

اسـتقلال باید مسقوق به سابقه لااق  یک قرن یا زیادتر بوده باشد و شک نیست که در عصر باهریان و آل لیث و 

ه زبان فارســی دری وجود داشته است و تحریرات داخلی هایی باوای  سـامانیان در خراسـان و ماورالالنهر کتاب

ممالک نیز به زبان فارســی جریان داشــته و بین امرای محلی و دربار شــاهنشــاهی مراســلامت فارســی رد و بدل 

های تمحتوای این تاریخ، اسـابیریست. تعدد و تکرار شصصیّ. (613-6/610 ، ص.6110بهار، « )شـده اسـتمی

ا را هها(، پیکر  مفهومی از اسطورهها )موتیفمایهو ساختار روایی این بن پیامقران و شاهان تقدی  به موتیف شده
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ها، برگرفته از همین پیکر  اسابیری است. در سراسر متن بوجود آورده است. عل  بوجود آمدن بسیاری از پدیده

ـــتان برح بلعمی تـاریخ را از روی حافظه جمعی ایرانیان کند و اعتقادات دیرین ایرانیان را در مورد ریزی میباس

ـــاهان و پیامقران در گیتی ارائه می ـــطورهش ـــنی را کند به نحوی که انگار تمام پندارها و باورهای اس های بندهش

ون زبانی مت ای در نظامهای اسطورهای دیگر و در آرایشی تاریصی. او آگاهانه از ظرفیتکنیم امابه گونهمشاهده می

ســاخت اســابیری که در حماســ  ملّی ایران وجود کند و همان ایرانی خود اســتفاده می جهانتاریصی برای بیان 

نگری ایرانی در بودباش اسلامی را به این کتاب جهان» شـودنگاری بلعمی نیز مشـاهده میداشـته اسـت در تاریخ

ه در ک نویسیتاریخاین نوع  )فرم و محتوا(ساختار( به این ترتیب 61، ص. 6114اشرولر،« )ایرانیان نشان داده است

 آن دوره نیز روا  داشته، میرات دور  باستان است. 

 هاینوشــتهمصــادف با انتقال حکومت از  زنویان به ســل وقیان اســت. متون تاریصی این دوره با دور  دوم 
 صشد و بابنویسی این دوره وجه  خاص میبه تاریختاریخ بیهقی کنند، با مسیر جدیدی را آ از میکان بونصر مش
ی شدن شیو  این کتب پس از ب»کند. القته مسیری جدید در نگارش مطالب تاریصی باز می سیاستنامهو قابوسنامه 

( آنوه در این دوره به او  6/16، ص. 6110بهار، « )آیدشود و نثر فنی بوجود میقرن پن م به تدری  فراموش می

کند، نحو  روایتگری مورخان این دوره رسد و تواریخ این درو  ادبیات تاریصی را از دور  قق  متمایز میخود می

که  گرفته استباشـد. سـاختار روایی تاریخ بیهقی آنقدر ماهرانه و منس م شک  اسـت که سـرآمد آنان بیهقی می

ــته جلوه می ــتانی از گذش پردازی بیهقی، روایت روایتکند. خواننده در حین خواندن لذت برده و در نظرش داس

ــت.  وقایع را با اســتفاده از تمهیدهایی نظیر روایت در روایت، خطوط  منطق علّی روایت  یرخطی یر خطی اس

پردازد می شرح ماجراها بیهقی با این شیوه به .کندهای رؤیاگون دستصوش دگرگونی میداستانی موازی و تداعی

ـــاند، در آن گره میخیر زمانی آنأتقـدیم و تبـا  ـــتان را به او  و فرود می کش افکند، آن را به نقطه او  ها، داس

به این ترتیب، علت تمام اعمال، برای تا از آنها نتی   اخلاقی بگیرد و  گشــایدها را میرســاند و ســران ام گرهمی

مدل برح روایت این اثر به این شـک  اسـت که دو خط سیر روایی داریم  یکی روایت  .شـودخواننده نمایان می

آیند اصلی در دربار  زنویان و دیگری روایات فرعی که برای توضیح و گسترش پیرن  در خلال روایت اصلی می

 کنند.های روایی ای اد میو مدام شکست

 
 بیهقی:  طرح روایی تاریخ 2شکل 

 

ه شعر خواهد تشقّه بنثری که می»شناسی نثر فارسی، به دور  نثر فنی معروف است. یعنی دور  سـوم در سقک

ا شد و از این نظر ارتقاط تنگاتن  ب(. این نثر ابتدا توسط منشیان درباری نوشته می11، ص. 6110شـمیسا، « )کند
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ــیان و دبیران درباری دوره پیدا مینگاری در آن تاریخ ــط همین منش کند زیرا تواریخ هم در همین دربارها و توس

است. این دوره از ژانر ادبیات تاریصی، تاریخ جهانگشای جوینی شده است. از ت لیات این نوع نثر درنوشـته می

پر  دوره مصیّ ، با زبانی ایماژگونه وگیرد که شقاهت به شعر و ادبیات دارند. متن تاریصی این تواریصی را دربر می

این تاریخ در با جملات کوتاه و  مستق  از هم در ارتقاط نیستیم بلکه جملات به صورت  از صنایع ادبی است. در

آید و در بیشـتر مواقع روابط جملات، روابطی مقتنی بر پایه و پیرو و یا شــرط است و از این مرکب و بولانی می

ـــامدترین و چه از نظر نحو به یکدیگر مرتقط اند. نظر چه از نظر معنا از نظر تعدد آثار تاریصی، این دوره از پربس

نگاری از شرق به  رب ایران است نکت  مهم در این دوره، تۀییر جۀرافیایی تاریخهای ادبیات تاریصی است. دوره

 که از پیامدهای اوضاعی سیاسی پس از مۀولان تا تیموریان است. 

 است. تاریخ وصــافترین تاریخ این دوره که مهمســقک مصــنوع اســتم ژانر ادبیات تاریصی دور  دور  چهار

تنیـدگی آنهـا با انواع صـــنایع ادبی، پیویدگی  نظام روایی آن و در نتی ه ابهام معنایی تودرتویی جملـات، در هم

 رساند.جملات و مفاهیم تاریخ وصاف، ما را به تصویری شقیه شک  زیر می

 
 تاریخ وصاف: فرم تودرتوی 3شکل

 

تاریصنگاری، که با گسـترش مرزهای سـیاسـی امرراتوری ایلصانی، تۀییر جۀرافیایی داده و از شرق به  رب و 

گردد و این تۀییر جۀرافیایی، به دلی  اهمیت یافتن مرکز ایران آمده بود  در دور  تیموریان، دوباره به شرق باز می

اجتماعی در دور  تیموری بود. )ر.ک.  -های ســـیاســـیســـمرقند و هرات با انگیزهمراکز شـــرقی ایران هموون 

ب نگاری سق( شـصصـیت تیمور و علاق  شـصصـی او به تاریخ، جۀرافیا و انسـاب و تشویق او به تاریخ6تصـویر

فنی  -ای مرس نگاری شـد. زبان تواریخ کم کم از شیو  مصنوع دور  مۀول و ایلصانان به شیوهتحولاتی در تاریخ

امد آن نویسـی هم صورت گرفت، که پینگاری، بلکه در قالب بیانی تاریخگرایید. این تحول نه فقط در زبان تاریخ

ــر، در ژانر ادبیات تاریصی می ــود. به اینبوجود آمدن زیرژانرهای فرعی متعدد، بعد از ایلصانیان تا دور  معاص  ش

شود و هم قالب بیانی دچار انر ادبیات تاریصی مشــاهده میترتیب در این دوره هم امتزا  در شـک  و سـاختار ژ

 شود. گردد و از روند و سیر منظم خار  میتحول می

های مصتلف تاریصی، همرای نثر بنابراین، همونانکه مشـــص  شـــد، ســـاختار ژانر ادبیات تاریصی، در دوره

ـــت. این دگرگونی ـــده اس ـــی، دگرگون ش ـــاختاری در کارکرد ژنویســـی فـارس انر ادبیات تاریصی هم های س

 کند.هایی ای اد میدگردیسی

 یخیتار اتیادب ینوع ادب یکارکردها 3-5

ــروکار  هر کدام از ژانرهای ادبی کارکرد و نقش خاص خود را دارند. در نوع ادبی ادبیات تاریصی، با متونی س

ها، نقشی را برعهده در آن دورهاند  پس این متون های مصتلف تاریصی، تولید شدهداریم که بنا به ضـرورتِ دوره

 سازد. ها، کارکرد ژانر ادبیات تاریصی را ظاهر میاند. یافتن این نقشداشته
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ی انویسی پیوندی خاستگاهی و ریشهسرایی و شاهنامهنگاری در ایران با حماسههمانطور که گفته شـد، تاریخ

بیات تاریصی باید ابتدا به اهداف نگارش این کتب و دارد. بـه این ترتیـب برای یـافتن اولین کـارکردها در ژانر اد

نگاری در مراح  اولی  پیدایش با کتابت روایات شفاهی گذشتگان، برای زنده نقش آنها در جامعه توجه کرد.تاریخ

در  ملّی، تقویت آگاهی تاریصی داشـتن حافظ  تاریصی ایرانیان، یادآوری شـکوه گذشت  آنان، ای اد همقستگینگه

ـــا جویی نســـقت به اعراب بوجود آمد در نتی ه تاریصنگاری ملّی در این دوره زی هویّـت ایرانی و برتریبـازس

 (.6/116، ص. 6133بقابقایی، فرهنگی داشته است ) -کارکردی کاملاً هویتی

ا نگاری بایران، سرآ از رویکرد تاریخهای نیمه مستق  ایرانی، در قرون سوم و چهارم ه ری در تأسـیس سـلسله

پشـتیقانی و حتی به سفارش دربار بود. اینان برای کسب مققولیت بین ایرانیان نیاز به تقار و اصالتی ایرانی داشتند. برای 

ای متصــ  به شــاهان نامهنگاری روی آوردند تا از بریق آن برای خود تقارنامه و نســبرســیدن به این هدف به تاریخ

در راستای  ، در دور  سامانیان وتاریخ بلعمییری ایران باستان بوجود آورند. بر این مقنا، اولین تاریخ فارسی، یعنی اساب

 (.61-66، ص. 6113صفا، هویتی است ) -اهداف سیاسی آنان شک  گرفت، پس کارکرد آن سیاسی

ار نگاری اسلامی ممزو  شد. با روی کهای سازگار تاریخاز ویژگینگاری فارسی، با بسیاری رفته رفته تاریخ 

نگاری منحصــراً اسلامی، منعکس شد. در پی این آمدن سـلسـل  ترک زبان  زنوی، گذشـت  ایرانی در قالب تاریخ

رویکرد دینی، از جمله موضـوعاتی که در قرن پن م و شـشـم اهمیت بسیار یافت، وعظ و اندرز بود، که ابتدا به 

کم با مقاصــد شــصصــی و تعصــقات دینی، در متون مصتلف بســامد پیدا کرد. این ویژگی، به ای  اخلاقی و کمدل

مام در آن دوره مقتنی بر وعظ و پند بودند، بیهقی در پایان ت تاریخ بیهقینگاری نیز راه یافت. تواریصی مانند تاریخ

اه مذهقی او نیز در ک  تاریخ آشکارا واضح است، پردازد. نگحکایات و روایات تاریصی خود به پند و موعظه می

ــیاری از وقایع تاریصی نیز تأثیر می ــه حتی بر تحلی  بس ــیت الاین اندیش هی در گذارد تکیه بر تقدیرگرایی و مش

ــت. به این ترتیب تاریخ ــی از همین نگاه مذهقی اس ــی در این دوره عربتاریخ بیهقی ناش در  گرا ونگاری فارس

 اخلاقی است. -مذهقی است و کارکرد این تواریخ نیز مذهقیخدمت اهداف 

نگاری تۀییر کرد. مۀولان و بعد از آن ایلصانان، به های ناشی از آن، روند تاریخبا حمل  مۀول به ایران و خرابی

ی ها و اسابیر کهن بودند. یکبیگانه درصـدد کسـب مشروعیّت در سرزمینی با فرهنگی  نی و افسانه عنوان قومی

نامه را داشت و های مرسـومِ کسـبِ مشـروعیت در بین پادشـاهان ایرانی، نگارش تاریخ بود که حکم نس باز راه

ساخت. مۀولان پیوندی با زبان عربی هم نداشتند، اما برای جذب ایرانیان به حمایت از روزگار آنان را جاودانه می

نی هم، همان هدفی را دنقال کردند که در قرون آ ازین نگاری به زبان فارسی پرداختند. مورخانی چون جویتاریخ

اسلامی، دهقانان به آن توجه کرده بودند. در مقاب  ه وم قومی بیگانه، راهی جز  لق  فرهنگی برای ایرانیان نقود. 

شــان بودند و از عناصر این آنان با بازسـازی گذشـت  باشـکوه در مقاب  این قوم  الب، در پی نمایش هویت ملّی

یابند. جوینی برپای  دو محور عمده، یعنی ویت ملّی، اســـابیر هســـتند که در تواریخ این دوره دوباره ت لی میه

پردازد او در صدد تمرکز قدرت از بریق اتحاد عناصر بیگان  آیات دینی و روایات اسابیری، به نگارش تاریخ می

نع)مۀول( در مسیر تکام )ایران( است او به بازسازی مۀول با ایرانیان برآمده اسـت. این راهکار، نوعی عقور از ما

نگاری در این پردازد. به این ترتیب تاریخبستگی و اتحاد برای تقویت امید به آیند  بهتر میگذشته برای ای اد هم

 هویتی داشته است. -دوره، کارکردی اجتماعی
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صنوع یابد، با گسترش نثر می روا  می، در تاریخ نویسجهانگشای جوینی تاریخعنصر عابفه و احساس که با 

ــیر تازه ــده و مس ــی بوجود میای را در تاریخدر اواخر قرن هفتم، همراه ش ــاف نویس ــاعرانی امثال وص آورد. ش

د که هدف کننکنند. اینان حتی به صراحت بیان میشوند و از صورخیال در تمام اثر خود استفاده مینگار میتاریخ

 گویی و لۀت پردازینمایی در س عشان اظهار بلا ت و قدرتتاریخ بوده است و قصد اصلیثانوی آنان نگارش 

نگاری از اهداف اصلی خود خار  به این ترتیب، تاریخ( 601، ص. 6111شـیرازی، بوده نه بیان اخقار و احوال )

اری از شــود. اگرچه بســیهی از تحلی  و آگاهی تاریصی مینقلی و و تقریقاً ت -ای رواییشــده و تقدی  به پوســته

ـــود اما نگارش تاریخ و پرداختن به تحلی  آن از لای صـــورخیال این تواریخ یافت میبهمطـالب تاریصی در لا ش

ادبیات تاریصی در این ( کارکرد ژانر 3، ص. 6116دالوند، اهداف ثانوی نویســندگان و مورخان این دوره اســت )

 نویسندگی است. دوره، کارکردی ادبی برای تفاخر به مهارت

شــود و این تحول در کارکردهای آن هم ای اد نویســی دچار تحول و دگردیســی میبعد از قرن هشــتم تاریخ

این تحول های مصتلف، متفاوت بوده اسـت. اما نکت  مهم این است در ها در دورهکارکرد و نقش تاریخ شـود.می

ـــیاری دخی  بوده ـــت، به تعقیراند: اولین عام  تۀییر نقشکـارکرد نیز عوامـ  بس  های زبانی در متون تاریصی اس

شود و به مصابب )رمزگردان( انتقال ، پیامی از سـوی گوینده )نویسـنده( رمزگذاری میییاکوبسـن در هر ارتقاب

 6اند.دعـابفی، تر یقی، ارجـاعی، فرازبانی، همدلی و ادبی میهـای دارای نقشاو از این منظر زبـان را  یـابـد.می

ــفوی، ) با  به خود بگیرد. های متفاوتینقش، های مصتلفموقعیتزبان ممکن اســت در  (63-66 ، ص.6116ص

ای هصی در بول دورههای زبان در ژانر ادبیات تاریهای مصتلف باید گفت نقشتوجـه به تۀییرات زبانی در دوره

ــت. این ژانر در ابتدا با پذیرش نقش ارجاعی، به انتقال خقر می اش مونهپردازد که نمصتلف، تۀییر کارکرد داده اس

ــت. با تاریخ بیهقی نقش زبان علاوه بر خقردهی و ارجاع، همدلانه نیز می تاریخ بلعمیدر  ز شــود، بســیاری ااس

انده که از راه تداعی، احساسات مصابب را ای م سم توصیف شدهگونهبه  تاریخ بیهقیهای و شـصصیت صـحنه

را بعهده  تر شده و نقش عابفی زبان، بسیار برجستهتاریخ جهانگشاانگیزد. این ویژگی در اثر جوینی، یعنی بر می

ۀییر و نیز با ت تاریخ وصافاست. در ای بر ایران ویران شده گیرد. سـراسـر تاریخ جهانگشای جوینی سوگنامهمی

ـــتیم و اینقار زبان، نقش ادبی به خود می گیرد. پیویدگی زبان در تاریخ وصـــاف به تحول نقش زبانی مواجه هس

د. زبان کنکند، نه برانگیزانند  احساسات است و نه عابفه را تحریک میحدی است که نه انتقال خقری واضح می

ض  شــود. اظهار فهت تفاخر نویســنده به مهارتش به کار گرفته میکند و در جدر این اثر، نقشـی ادبی را ایفا می

ـــیو  نگارش دبیران در تۀییرات کارکرد این نوع ادبی  نویســـندگان)مورخان( در کاربرد علوم بلا ی و تۀییر در ش

 نبه ادیقا جای خود را وون ابوعلی بلعمی و ابوالفض  بیهقی،هممورخان ادب آموخته اهمیت دارد از آن گذشـته 

عوام  درون متنی در تحول کارکرد نوع ادبی ادبیات این عوام  در زمره .دهندمی الحضرهچون وصافو شاعرانی 

و تحولات  تۀییرتر اما عوام  بیرونی نیز در این تۀییر کارکرد مؤثر بودند که از همه مهم آیندتاریصی به حساب می

تۀییر و تحولات سقکی، تۀییر و تحولات سیاسی،  سـیاسـی، اجتماعی و اقتصـادی است. همونانکه نیروی محرک 

نگاری و روند تۀییرات کارکرد ژانر ادبیات تاریصی نیز ظاهر اجتماعی و اقتصــادی اســت  این مســأله در تاریخ

                                                            
   emotive, contative, referential, metalinguistic, phatic, poetic .به ترتیب . .6
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یم، شوسیاسی روبه رو می-ها و زیرو رو شدن نظام اجتماعیها و حکومتشود. هرگاه در تاریخ با تۀییر دولتمی

کنیم و این نشان داد که کارکرد این نوع ادبی در جامعه نویسـی مشاهده میا در تۀییر کارکرد تاریخپیامدهای آن ر

ود . این تۀییرات کارکردی ســقب بوجهای برون متن نیز هســتمتن، بلکه متأثر از مؤلفهنه تنها تابع عناصــر درون

نها به عنوان انواع فرعی )زیرژانرهای( توان از آهای مصتلف شــده اســت که میآمدن انواع تاریصنگاری در دوره

 بردادبیات تاریصی نام 

 بوجود آمدن انواع فرعی در نوع ادبی ادبیّات تاریخی 5-4

با  های مشترکیای از متون اســت که ویژگیبققهاز مسـائلی که در انواع ادبی اهمیت دارد، یافتن به بورکلی 

بندی برخی از متون، بنـدی و رده(. در این بققـه613 -611، ص. 6133زرقـانی و قربـان صـــقـا،، هم دارنـد )

آیند و برخی دیگر متون فرعی آن نوع ادبی محسوب های اصـلی و متون کانونی یک نوع به حسـاب میصـورت

ون خود را دارا باشند، های مشترک در بقق  متها اما باید میزان قاب  توجهی از ویژگیشـوند که نه هم  ویژگیمی

ـــتــهبــه این ترتیــب،  ـــامــ  دس ـــود، کــه هــا و انواعی میهر نوع ادبی اصـــلی ش ـــتــ  دوم نوع ش بــه این دس

 گویند.فرعی)زیرژانر(می

های البق، ای اد شده تاریصنویسی فارسیهایی که در در مسـیر تحول ژانر ادبیات تاریصی، بواسط  دگرگونی

توان آنها را انواع فرعی )زیرژانرها( در بول های مصتلفی که میاســت. شــاخهتاریصنگارانه متفاوتی شــک  گرفته 

تری شود و گاهی وجه تاریصی بیشبه حساب آورد. این انواع فرعی،گاهی جنق  ادبیتشان بیشتر میژانر  حیات این

نوع فرعی، در  های مشـــترک، به عنوانگیرند. اما به هر روی، این آثار، به دلی  داشـــتن برخی ویژگیبه خود می

گیرند. نکته مهم اینســـت که، این انواع فرعی ســـیری خطی و منظم بندی نوع ادبی، ادبیات تاریصی قرار میبققه

ای خاص، نوع فرعی خاصــیّ اســتفاده شــده باشــد. به این ترتیب، این نوع ندارند یعنی اینگونه نقوده که در دوره

های مصتلف، فراز و فرودهایی را بی ادی و فرهنگی در جریانمتناسـب با تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتص ادبی،

 کرده و انواع فرعی را بوجود آورده است که در شک  زیر نمایان است: 

 
 : انواع فرعی ادبیات تاریخی2شکل 

 

 یانواع ادب ریسا بین یخیتار اتیادب ینوع ادبجایگاه  5-4

ـــد.نمی ژانرها در تطور تاریصی خود وارد قلمرو یکدیگر » زیرا توان برای ژانرهـا مرزبنـدی دقیقی قـائـ  ش

هر ژانر، پیکربندی صورت و  های تحولدوره در» توان( و نمی110، ص. 6133زرقانی و قربان صقا،، « )شوندمی
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ــابهات و ( اما می660، ص. 6136فروُ، ) «اش با ژانرهای دیگر جدا دانســتکارکرد آن را از رابطه توان به بیان تش

ـــتقلال ماهیّتی نوع ادبی ادبیات  ـــان دادن اس اختلـافـات انواع مصتلف ادبی پرداخت. دراین پژوهش نیز برای نش

تاریصی، باید به وجوه اشتراک و افتراق آن با سایر انواع ادبی اشاره کرد تا بتوان به جایگاه ادبیات تاریصی در بین 

 برد. دیگر انواع پی

ای هترین نوع ادبی که با ادبیات تاریصی اشــتراکات بســیار دارد، ادبیات حماســی اســت، شقاهتاولین و مهم

تقارشـناسان  این دو نوع متون که ققلاً بیان شد، به اشتراکات فراوانی بین آنها من ر شده که عقارتند از: اشتراک در 

ن و صدر اسلام بوجود آمدند، مکان تولید هر دونوع که شرق ایران است و زمان خلق که ا لب در دور  سـاسانیا

اند  نویسندگان این کتب منابع و آبشـصورهای واحد و مشـترک آنها که همان روایات شـفاهی باشد استفاده کرده

 حفظ هویت های اصی  ایرانی و دهقانان یا دبیران بودند و کارکرد مشترک در جامعه داشتند و آنا لب از خاندان

و شکوه گذشته در برابر اقوام دیگر بوده است. اما جدای از اینها اشتراکات دیگری نیز دارند  مثلاً عنصر فرمایشی 

بندی ادوار تاریصی داشتن ساختار روایی مشترک و کاربرد اسطوره در بودن تحریر این کتب، شـقاهت آنها در تقسیم

های بنیادینی های فراوان و اساسی، تفاوتبا این شـقاهت(. اما 666-16، ص. 6113سـرکاراتی، هر دو نوع از متون )

اق ترین وجه افترنیز بین این دو نوع وجود دارد که سـقب استقلال هر یک از این دو نوع گردیده است. اولین و مهم

ــه ــت که در حماس ــأله ها با تاریخ آرمانی یک ملت آنها در اینس مواجهیم و در متون تاریصی با دنیای واقعی. این مس

زمانی و بی ( و اختلاف آخر، بی366-366، ص. 6113امیدسالار، کند )دربار  اشصاص حماسه و تاریخ هم صدق می

ــه ــان را توجیهمکانی حماس ــابیری بودنش ــت که اس ها و تفکیک آنها در ن و دورهکه زماکند در حالیپذیر میها اس

 شود.آید. به این ترتیب مرز حماسه و تاریخ از یکدیگر مشص  میتواریخ عنصری مهم به حساب می

خ به سقب ماهیت تاریکند، ادبیات تعلیمی است. نوع ادبی دیگر که روابط بینامتنی با ادبیات تاریصی برقرار می

ترین شقاهت این اسـت و سهم مهمی در کسب فضیلت دارد، عمدهآموزی که دارد متضـمن نکات تعلیمی عقرت

ــوضوع دو نوع در   ترین وجه افتراقمهماما و پیوند اخلاق و دین است. تعلیم و تربیت هاست که آنو درونمای  مـ

آنها در اصـلی و فرعی بودن این عناصـر مشـترک در این دو نوع ادبی اســت. این موضوعات در ادبیات تعلیمی، 

سیاسی در دل متون  -صـلی در راسـتای اهداف نگارش اسـت اما این موضوعات تعلیمی، هدف تاریصیعنصـر ا

تاریصی جای گرفته است. تفاوت دوم آنها در نوع مصابقانشان است، در ادبیات تعلیمی، هدف آموزش، تربیت و 

اند و رجال سیاسی بوده اندرز همگان اسـت و مصابب عام دارد اما مصابب متون تاریصی اول از همه درباریان و

 دهد. این دو تفاوت استقلال این دو نوع را نشان می

ــنّتی، داده ــه میاز آن ا که مورخان به بور س ــک  روایت عرض کنند. روایت، عام  های تاریصی خود را به ش

ی ریصشــود. تمام عناصــر یک روایت در متون تااصــلی در تداخ  دو نوع ادبیات تاریصی و ادبیات داســتانی می

مانندی و امثال آن هم پردازی، گفتگو، حقیقتوجود دارد و جدای از آن بسیاری از عناصر داستانی هموون صحنه

ـــود. اما اصـــلیدر متون تـاریصی یافت می گرایی تواریخ در ترین وجه تفاوت این دو نوع ادبی، در جنق  واقعش

 باشد. ی میها در ادبیات داستانادبیات تاریصی و وجه تصیّلی داستان

ـــصور  در آ ازآخرین مناسـقت نوعی، مربوط به ادبیات تاریصی و ادبیات  نایی است که  ـــود میانمیتـ  شـ

رویدادهای  حال آنکه، ارتـقاط چندانی وجود ندارد یی ـنا گزارش وقایع تاریصی با عوابف و احساسات ادبیات
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ــط مورخین، انتصاب و روایت می ــتند، تاریصی توس ــوند و بقیعتاً خالی از ذهنیت و عوابف آنان نیس آثار  پسش

ــاشدتاریصی  ــنایی بـ ــواند مح  ّ ظهور موضوعات  ـ در کتب زیرم موع  ادبیات تاریصی، گاه وقایع . نیز می تـ

 عشود. به این معنی که بُعد عابفی بر دیگر ابعاد متن  لقه یافته و درروند وقایتاریصی متضمن معانی احساسی می

کند. این شــیوه در آثار تاریصی دور  مۀول بســامد بیشــتری دارد زیرا بعُد تاریخ و بیان آنها نقش بســزایی ایفا می

ــت. منظور از بعد عابفی در تواریخ این دوره، این  ــته اس ــر متن آنها تأثیر داش ــایر عناص عابفی این تواریخ بر س

نگاری خار  شود  بلکه حضورمورخ در د و از تاریخنیست که مورخ صرفاً به بیان احساسات شصصی خود بررداز

توان آن را عابف  اجتماعی یا ملّی ف ایع آن دوره، به دخالت احساسات او در روایت تاریخ ان امیده است که می

ــعر دارند و از آن ا که آثار تاریصی عهد مۀول به نثر فنی،  نامید. مورد دیگر اینکه متون  نایی ارتقاط نزدیکی با ش

اند و نثر فنی فارسی به سقب آهنگین بودن، قرابت زیادی به شعر دارد، به این ترتیب، ادبیات تاریصی گاشته شدهن

اما باید گفت در هر کدام از این  است. در این آثار، هم از منظر محتوا و هم در فرم، با ادبیات  نایی آمیصته شــده

هایی شده است. عابفه، خیال، موسیقی و فرم ادبی از تفاوت آثار، اص  و فرع بودن جایگاه این عناصر سقب بروز

ترین عناصر ژانر  نایی است اما در ژانر تاریصی، به مرور، در پی اهدافی خاص و بنا به عواملی بوجود آمده اصلی

 ی خار اسـت که نقودشـان در متون شاید به آن اهداف لطمه وارد کند، اما آنها را از دایر  نوع ادبی ادبیات تاریص

 کند. ها، استقلال هر کدام از این انواع را مشص  میکند. این تفاوتنمی

 

 گیرینتیجه -5

ن  گون است با زمیهای داستانهای ان ام شده باید گفت، نوع ادبی ادبیات تاریصی، م موع  روایتبا بررسـی

مورخان، به بازنمایی نسقتاً عینی از ای و کارکردهای معین، که در آنها اسـطوره -سـیاسـی، صـقۀ  ادبی -تاریصی

ند و امنصقان دربار بودهپردازند. نویسـندگان این آثار ا لب از دبیران و صاحبحوادت و وقایع عموماً درباری می

 مصابقان این نوع ادبی نیز ابتدا درباریان بوده و بعدها عموم مردم را شام  شده است. 

ــیر خود نیاز به قالقی دارند  این ای از حواددر ادبیات تاریصی، م موعه ت وجود دارد که این حوادت برای س

ترین ویژگی ادبیات تاریصی است. مورّخ  با استفاده از این قالب داستانی، اصلی -قالب، روایت است، قالب روایی

ــته م ریق، تاریخ هآورد و از این بپردازد و با توالی رویدادها نوعی پیرن  بوجود میای از حوادت میبه بیان رش

توان شــود  به نحوی که میمند، دارای برح منطقی و منظم)پیرن ( و ســاختار و قالب میمانند داســتان روایت

براساس قواعد روایت برای آن شروع، میانه و پایان متصور شد که راوی)مورخان( از بریق بررسی اسناد تاریصی 

 کند.داستانی روایی از گذشته تقدی  میکند و تاریخ را به و حذف و گزینش آنها روایت می

ـــترین بصش از محتوای نوع ادبی ادبیات تاریصی  -ای تاریصیاین نوع ادبی زمینه ـــی دارد و بیش ـــیاس س

ـــمت گروه ـــت  هر چه از هرم قدرت به س ـــصـاص و حوادت با محوریت دربار اس های پایین مصت ّ  اش

شــود. این نگرش در تمام آثار مورخان از نیز کمتر میها کنیم توجّه مورخان به این گروهاجتماعی حرکت می

شـود. در واقع آنوه از نگاه مورخان ارزش توجّه و ثقت و ضقط را داشته نه تاریخ بلعمی تا وصـاف دیده می

های مردم یا تحولّات اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، بلکه تاریخ ملوک و انقیا و تحولّات سیاسی توده

 مات آنان بوده است.متأثر از اقدا
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های سقک ادبی هر کدام از آثار تاریصی چه از اسـابیری دارد، با توجه به ویژگی -این نوع ادبی، صـقۀ  ادبی

ها نیز های مصتلف نثر فارســی، صــقۀ  ادبی آنها مســلّم اســت. اســطورهمنظر روایی و چه در حوز  زبان در دوره

ها موجودند. در بطن اســطوره رخداد اســت که آن را با در تاریخهایی از رخدادهای نصســتینه هســتند که روایت

 بصشد. کند و ادبیت کلام را  نا میروایت تاریصی مرتقط می

مؤلف  دیگر این نوع ادبی، نویسـندگان کتب آن هســتند، این مورخان ا لب در حکم راویان حاضر هستند که 

ران و وزیران وابســته به حکومت بودند. این موضــوع در باشــند  زیرا ا لب مورخان، از بقق  دبیشــاهد وقایع می

کند اما در اص  اینگونه نیست، روایات این تواریخ از سوی مورخ گزینش و نمایی این آثار را بیشـتر میابتدا واقع

های مورخ هستند و متونی یشـد از این جهت برسـاخت  ذهن مورخ است. از این رو دربردارند  ایدئولوژبیان می

های برساخت  مورخ سروکار داریم که نقاید آنها را حقایق عینی ی نیستند. پس ما در این  نوع ادبی با بازنماییخنث

های معنایی آنها نفوذ کنیم تا از این بریق به کشف واقعیّت از گذشـته دانست، بلکه باید با ابزار ادبی به عمق لایه

 دل این متون نائ  آییم. 

ــیار محدود آخرین ویژگی این نوع ا ــاص دارد که در زمان تألیف کتب تاریصی، بس دبی به مصابقان آن اختص

شـــده اســـت. به این ترتیب مصابقان این ژانر در آ از، عموماً، و معمولاً به گروه اجتماعی حاکم محدود می بوده

مورخان را نداشتند. اما به شـاهان، شـاهزادگان و درباریان بودند زیرا تود  مردم یا سواد نداشتند یا توان تهی  آثار 

 تر شدند. مرور این مصابقان عام
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